
کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

t

خ، قیامت ١عوالم الست، دنیا، برز

ا، ݧݧݩݩݐںݧݧݨݐسح یا ، دنݐ ی عوالم الست، رانݐ
، ق،یاامت، خݐ رزݐ بر

ه ش  لهجر حاخر حسیانݐ خݐ



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

امت، ، ق،یا خݐ رزݐ ا، بر یا ، دنݐ عوالم الست،
 بسم ال الرحمن الرحیم

 السلم علی--ک ی--ا اباعب--دال، الس--لم علیک--م و رحم--ة ال و

 برکاته، الس--لم عل--ی الحس--ین و عل--ی اب--ن الحس--ین و اولد

الحسین، السلم علیکم و رحمة ال و برکاته

 رفق-----ای عزی-----ز، ق-----رآن ترجم-----ه دارد. ش-----ما الن حس-----اب

کن--د، کنی، یک عالمی می آی--د ای--ن ق--رآن را ترجم--ه می   می 

کن--د. وق--تی ابع--ادش را پی--ش ه--م  آن آق--ا ه--م ترجم--ه می 

 گذاش--تی، می فهم--ی ترجمه ه--ای ق--رآن ف--رق دارد. م--ن از

کنم توجه بفرمایند. ی---ک  همه حضار محترم خواهش می 

خ، قیامت ٢عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک--ه س--ه نف--ر بودن--د از ق--راء ک--ردم   وق--ت خ--دمتتان ع--رض 

کردن--د. ام--ام ص--ادق، ریی--س  ق--رآن، اینه--ا ق--رآن تفس--یر می 

ک--ه آن ک--رد  کرد پی اینه--ا، از اینه--ا س--وال   مذهب ما، روانه 

گوی---د م----ن ب---ر ش---ما من---ت ک---ه خ---دا در ق---رآن می   چی---زی 

 گذاشتم، از شما سوال می شود، بازخواس--ت می ش--ود، چ--ه

گرس--نه باش--د، گ--ر یک--ی  ک--ه ا گف--ت   کردید [چیست]؟! یکی 

گر یکی تشنه باشد، آب به او بدهی. یک--ی کنیم، ا  سیرش 

 گف--ت یک--ی محت--اج باش--د... یعن--ی اینه--ا خیل--ی در مقاب--ل

ک---ه م---ن از ش---ما س---وال  خ---دا ارزش دارد. حض---رت فرم---ود 

ک--ردی، من--ت س--رش کس--ی را س--یراب  گر ش--ما  که ا کنم   می 

ک--ردی گرس--نه ب--ود، س--یرش  گف--ت: ن--ه، یک--ی  گ--ذاری؟   می 

گف--ت: یک--ی چی--زی گف--ت: ن--ه.  گ--ذاری؟   من--ت س--رش می 

خ، قیامت ٣عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف--ت: گ--ذاری؟   نداشت، چیز به او دادی، منت سرش می 

کردی--د. ک--وچک تر  گف--ت پ--س ش--ما خ--دا را از خودت--ان   ن--ه! 

گ--ذارد؛ ن--زد ش--ما  خ--دای تب--ارک و تع--الی من--ت ولی--ت را می 

 گذاشتم، ولیت دادم؛ یعنی ولیت ما اهل بی--ت. پ--س بن--ا

کنی--د، ک-ه آم-ادگی پی-دا   شد خواستم این را به شما بگ--ویم 

گ--ر آدم ی--ک چی--زی ش--نید، ب--دانی ک--ه ا  آم--ادگی ه--م داری 

ک--دام ی--ک ج--ور از  ت--وی ع--الم هس--ت. ح--ال مهن--دس ها ه-ر 

کنن--د. ح-ال می خ--واهم خ--دمتتان  این حرفه--ا برداش-ت می 

کنم، توجه بفرمایید. عرض 

کرده، بعد ب--ه ذرات  خدای تبارک و تعالی ذرات ما را خلق 

گفتند: لبیک، عده ای حرف  گفت: «من ربک»؟! عده ای 

کردن--د. قربانت--ان ب--روم، ف--دایتان  نزدند، عده ای مخ--الفت 

خ، قیامت ٤عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بشوم، توجه بفرمایی--د. ذرات خ-ودش ی--ک چی--زی اس--ت،

ک---ه آن در ک---ی دارد، ی---ک ش---عوری دارد   خ---ودش ی---ک ادرا

 مقابل خدا، در مقابل امر خ-دا ح-رف می زن--د. ح-ال م--ا ی-ک

گر بخواهیم اصلش را خدمتتان عرض کردیم، ا  اشاره ای 

که این ذرات را کرد   کنیم حال خدای تبارک و تعالی اراده 

کم---ال برس---اند.  ت---وی ای---ن دنی---ا بی---اورد؛ ای---ن ذرات را ب---ه 

ک--ه لبی--ک ک--افران هس--تند، آنه--ا  گفت؛ آنه--ا   گفتیم آنکه ل 

کنن--د، ک--ه اط--اعت می  کنار رفتن--د، آنه--ا هس--تند   گفتند آنها 

که حرف نزدن--د، اشخاص--ی کنند. آنهایی هم   حال هم می 

ک-ه می آین--د، م-ن بع--د ب--ه اس-لم می پیوندن--د. ح-ال  هس--تند 

ک--ه  ای--ن ذرات را خ--دای تب--ارک و تع--الی، روی آن ابع--ادی 

ک-ه ک--ه خ--ودش دارد. م--ا   خودش دارد، (خیلی چیزهاس--ت 

خ، قیامت ٥عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نمی فهمی--م) ت--وی ج--و خلق--ت آورد؛ ب--ه نبات--ات ت--دبیرش

ک--ه خوردن--د، ای--ن  کرد، آن وقت، پدران م--ا خوردن--د، آن را 

 نطف--ه ش--د، آم--د در رح--م م--ادران م--ا، وق--تی آم--د، ای--ن ب--ه

 اص--طلح تولی--د نس--ل ش--د؛ یعن--ی بچ--ه ش--د، چط--ور بچ--ه

 ش--د؟! س--ر چه--ار م--اه و ده روز. ب--بین، آق--ا ج--ان، م--ن چ--ه

گ--ویم. ای--ن ذرات اول--ش نطف--ه ب--وده،  چی--زی ب--ه ش--ما می 

گرف--ت بع--د ک--ه نب--وده! ح--ال وق--تی آم--د آنج--ا، ق--رار   چی--زی 

 چه---ار م---اه و ده روز، ای---ن خلص---ه ی---ک انس---ان ش---د؛ خ---دا

 دست به او داد و پا به او داد و چشم به او داد و هم--ه چی--ز

 به او داد. به چ-ه چی-زی داد؟ ب-ه ذرات. ای--ن خ-ودش ش-د

 یک وجودی. حال این بعد از نه ماه و نه س--اعت، اینج--ور

گوین--د آم-ده ت-وی دنی--ا. ح-ال ای-ن  که مهندس ها به م--ا می 

خ، قیامت ٦عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک--رد می رس--د ب--ه تکلی--ف. کن--د، رش--د   یواش یواش رشد می 

گ--ذارد،  وقتی به تکلیف رسید، ح--ال خ--دا حک--م روی--ش می 

گ--ر م---ا ای---ن را مت--وجه کن--د. ای--ن چیس---ت؟ ا  بای---د اط--اعت 

 نشویم حرف من خیلی جا افتاده نمی شود؛ اول بای--د ای--ن

کن---د.  را مت---وجه بش---وید. ای---ن ذرات اس---ت، دارد رش---د می 

که خدا پا به او داد، دست به او داد، چشم به  ذرات است 

کن---د. ح---ال تکلی---ف آم---د روی دوش  او داد، دارد رش---د می 

کند. ح-ال ای--ن ذرات چط-ور  ذرات. حال باید امر را اطاعت 

ک--ه ارتب--اط ن--دارد؛ خ--دا برای--ش کن--د؟ خ--دا   ام--ر را اط--اعت 

ک--رد اس--ت، ص--د و ک--رده اس--ت، ن--بی روان--ه   پیغم--بر روان--ه 

کردن--د. ک--رد، ب--از مخ--الفت   بیس--ت و چه--ار ه--زار ن--بی روان--ه 

کردن--د، ب--ا ع--اد مخ--الفت ک--ه ب--ا ن--وح مخ--الفت   می بینی--د 

خ، قیامت ٧عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک-ه کن--د؟ آنه--ا  ک-ار می   کردند، باز خدای تبارک و تعالی چه 

کردند به عذاب مبتل شدند. باز دو مرتبه خدای  مخالفت 

کن--د. ح-ال آم-ده چ--ه  تب--ارک و تع--الی هن-وز اینه--ا را ره--ا نمی 

ک--رده ب--رای ک--رده؟ آم--ده ی--ک پیغم--بری برانگیخت--ه   ک--ار 

 ذرات؛ یعن--ی محم--د ب--ن عب--دال، ح--ال «ان ال و ملئکت--ه

گف--ت: ای--ن را ک-ل آنه--ا.  ک-رد ب--ه   یص-لون عل-ی الن-بی» ن--ازل 

کردن--د، ب--از کم--ی اط--اعت  ک--ن. ح--ال اینه--ا ی--ک   اط--اعت 

گف-ت: گف-ت؟  که می خواست از دنی--ا ب--رود چ-ه   پیغمبر هم 

گ--ر م--ا ول--ی را کنید؛ یعنی ولی خ--دا را. ح--ال ا  علی را اطاعت 

کارم--ان درس--ت کردی--م، م--ا ذراتی--م دیگ--ر، خ--ب،   اط--اعت 

که اینها [اطاعت] نکردن--د؛ ام--ا  است. یک عده ای هستند 

ک-ه کردن--د  گوین--د، ی--ک ع--ده ای ه-م مخ--الفت   بد ه--م نمی 

خ، قیامت ٨عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کافرند. گفت: بعد از رسول ال، اینها  دو مرتبه هم خدا 

ک---ه زدم منظ---ور دارم. ی---ک  ح---ال م---ن هم---ه ای---ن حرفه---ا 

 عده ای، همه توی این حرف ماندند؛ اینها همه ص--حبت

 اس--ت، اص--لش ی--ک چی--ز دیگ--ر اس--ت. ح--ال اینه--ا آمدن---د

کردند شیعه شدند؛ یعنی که اطاعت  کردند. اینها   اطاعت 

کن--د. ره-بر  متقی ش--دند؛ یعن--ی خ-دا اعمالش-ان را قب-ول می 

ک--افر ش--دند، کیس--ت؟ ام--ام المتقی--ن. ی--ک ع--ده ای   متق--ی 

 نجس ش--دند، ی--ک ع-ده ای بی--ن، بی--ن هس--تند. ح-ال ای-ن

ک--ه بای--د که اینج--وری اس--ت از دنی--ا می رود. اینجاس--ت   آقا 

ک--ه از  ت--وجه بفرمایی--د. ح--ال ای--ن آق--ا از دنی--ا می رود. ح--ال 

گف--ت اینه--ا را ک--ه ابراهی--م ب--ه خ--دا   دنی--ا رف--ت، داری--م ه--م 

غ بک----وب و گف----ت: چه----ار ت----ا م----ر کن----ی؟   چط----ور زن----ده می 

خ، قیامت ٩عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن--د؟  صدایشان بزن، می آیند. خدا، این چیست زن--ده می 

کن--د؟  آدم خیلی باید اینجا را بکشد! چه چیزی را زنده می 

ک-ه اینج--ا کن--د؛ مث--ل ی--ک شمش--یری   این پ--وکه را زن--ده می 

 غلف--ش هس--ت. آنک--ه خ--ودش اس--ت. ش--ما وق--تی م--ردی،
ک---ه آنج---ا رف---تی، اص---ل   خ---ود ذرات---ی آنج---ا می روی. ح---ال 

گوی--د اش--رف ک--ه خ--دا می   خودت یک چیزی هستی؛ چون 

ک---ه اینج---ا گ---ر ای---ن   مخلوق---ات. ای---ن خیل---ی مه---م اس---ت. ا

کس-ی ت--وی بهش--ت اس--ت،  هست، اینجا هست، پ--س چ--ه 

کیس--ت می آی--د ب--ا کس-ی ت--و جهن--م [اس--ت]؟! پ--س ای--ن   چه 

گوی--د ج--ایم ک--ه می  کیس--ت   ش--ما ح--رف می زن--د؟ پ--س ای--ن 

 خوب است، جایم بد اس--ت؟! پ--س اینه--ا ت--وی جهن--م چ--ه

ک--ه نیس--ت! ای--ن پ--وکه اس--ت. ای--ن  کس--انی هس--تند؟ ای--ن 

خ، قیامت ١٠عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که اینجا غلفش  پوکه تو است. این مثل شمشیری است 

ک---ه هس---ت. آن  اس---ت. ای---ن آن نیس---ت. ای---ن هم---ان ب---ود 

 خودش دست دارد، خودش پا دارد، خ--ودش چش--م دارد.

ک--رده اس--ت.  همه چیزها را خدا به ذرات داده، ذرات رش--د 

 ت---وجه بفرمایی---د. ذرات خ---ودش ی---ک موج---ودی اس---ت،

 خ--ودش اس--ت، ن--ه اینک--ه اینجاس--ت، آن ت--وی جل--د ای--ن

 بوده؛ یعنی دست ش--ما، پ--ای ش--ما، جل--د ذرات اس--ت. چ--را

ما متوجه نیستیم؟

 ح---ال اینه---ا می رون---د آنج---ا، هس---ت. خ---ود امیرالم---ؤمنین

 [می فرماید:] روایت بگذارم روی--ش، صدایش--ان زد، در چ--ه

که دادیم، اینج--ا ب--ه آن گفت: یا علی، آنها   حالی هستید؟ 

گوی--د ص--دقه می ده--ی، ص--د ت--ا اینج--ا که می   رسیدیم. این 

خ، قیامت ١١عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی--د ه-زار ت-ایش هس-ت.  به تو می دهد، ه-زار ت-ا آنج-ا، می 

گوی--د ی--ک ح--اجت ب-رادر م--ؤمن ب--رآوری، [ث-واب]  اینکه می 

 هفت--اد ح--ج، هفت--اد عم--ر اس--ت، آنج--ا برای--ت معی--ن ش--ده

ک--رده گفت خدا به وعده اش وفا  که خدا   است. تمام اینها 

ک-ه خ--بیث بودن--د، آنج--ا ب--ه  است. م--ا اینج--اییم، آنه--ا ه--م 

ک--افر  خب---اثت خودش---ان می رس---ند. پ---س اینک--ه می می---رد، 

ک--ه موح--د اس--ت، می آی--د ب--ه  می رود ت--وی جهن--م، آن ه--م 

گ--ر ه--م  نعمته--ایش می رس--د. ای--ن ت--وی بهش--ت نیس--ت؛ ا

 بهش---ت باش--د، م--ا س--ه ج--ور بهش---ت داری---م: ی--ک بهش---ت

 جاوی--دانی اس--ت، ی--ک ف--ردوس داری--م، ی--ک جن--ات. ب--ه

ک--ه دی--دم، دارم ب--ه ش--ما  وج--دانم م--ن دی--دم. م--ن اینه--ا را 

گویم. من دیدم. من یک وقت یک اش--اره ای ب--ه ش--ما  می 

خ، قیامت ١٢عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک-ردم راه-م بده--د. ی--ک وق--ت  کردم. من مرتب زهرا، زهرا 

کس--ی را راه نمی داد، م--ا را  راه داد. خیلی جمعیت ب--ود؛ ام--ا 

 راه داد، ت---ا م---ا را راه داد، م---ن ی---ک ج---ا ب---ودم م---ن ب---ودم و

 حض--رت زه--را، م---ن همین ج---ور ب---ه مقص---د خ--ودم رس---یده

ک--ردم. خ--دایا، م--ن ب--ه  ب--ودم، داش--تم ت--وی دل--م ش--کر می 

 مقص--دم رس--یدم. ی--ک وق--ت دی--دم س--قف ش--کافته ش--د،

گف----ت:  جبریی----ل آم----د پ----ایین، ی----ک چی----زی نش----ان داد، 

 حس-----ین، ای-----ن ف-----ردوس، ای-----ن جن-----ات، ای-----ن بهش-----ت،

گفتم: مخیرم یا امر است بروم؟ تو  می خواهی بروی، برو. 

گفت--م مخی--رم ی--ا بای--د گف--ت: بل--ه.   از ج--انب خ--دا آم--دی؟ 

گفت--م: پش--ت پ--ا ب--ر ع--الم امک--ان گف--ت: مخی--ری!   ب--روم؟ 

 زدم، م---ن دس---ت ب---ر دام---ن زه---را زدم. ب---رو! پ---س معل---وم

خ، قیامت ١٣عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می شود هم فردوس است، هم جنات اس--ت، ه--م بهش--ت

گفت---م متق---ی کردن---د، یعن---ی  ک--ه اط---اعت   اس---ت. اینه---ایی 

 بودند، اعمالشان قبول شده است، آنج-ا ب-رای آنه-ا خیل-ی

گوید: خل--ق که می روی، می   انباشته شده است. حال شما 

گ--ر ب--ا کنی [هنوز جا دارد؛ البت--ه] ا  اولین تا آخرین را دعوت 

 ی--ک م--ؤمن س--اختی. آخ--ر، س--اختن ه--م ح--رف دارد. آخ--ر،

 خواس---تن ه---م ی---ک چی---زی دارد؛ ن---ه فلن---ی را بخ---واهی.

ک--ه اص--ل  بگ--ویم تن--د بش--ود!  خواس--تن ی--ک ش--رایطی دارد 

 خواستن یک ش-رایطی دارد. ح-ال ای--ن م-ؤمن را خواس--تی،

ک--ه همیش--ه ت--و را ی--اد م--ن بین--دازد، ح--رف کس--ی  گوی--د   می 

 دیگ--ر نزن--د، ح--رف دیگ--ر نباش--د، رش--دت بده--د، خ--دا ی--ک

 قص--ری ب--ه ت--و می ده--د، خل-ق اولی--ن ت--ا آخری--ن را بخ--واهی

خ، قیامت ١٤عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی، آنجا به ت--و می ده--د. آنج--ا باغ ه--ایی هس--ت و  دعوت 

گویم من  چیزهایی هست و بساطی هست. باز دوباره می 

ک--ه اینج--ا می بین--ی عمارت ه--ا  آنج--ا را دی--دم. همین ج--ور 

 اینج--وری اس--ت، همین ج--وری س--اخته ش--ده، آن وق--ت ه--ر

که هس--ت، آنج--ا  عمارتی یک جور است؛ یعنی آن عمارتی 

ک-ردی آنج--ا هس--ت. ک-ار  کار ت-و اس-ت؛ ت-و بیش--تر   به تفاوت 

ک-ه آدم می می--رد، آنج--ا می رود. بعض--ی ها را  آن وقت وق--تی 

گوی--د م--ن گوی--د م--ن ج--ایم خ--وب اس--ت، نمی   می بینی، می 

ک--ه بی س--ند  توی بهشتم. ب--بین، ای--ن س--ندش اس--ت. م--ن 

 ح--رف نمی زن--م، چ--ه وق--ت بای--د ت--وی بهش--ت جاوی--دانی

ک--ه اینج--ور  بروی؟ روز پنجاه هزار سال، آن وق--ت آنه--ا ه--م 

 هستند، ب--ه عذابش--ان مبتل هس--تند، ن--زول پ--ول خ--ور دارد

خ، قیامت ١٥عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک-ه راه نمی رود! آن [کس--ی  روی ش--کمش راه می رود، ب--ا پ--ا 

 که] حرفی ن--احق زده [آنج--ا مبتلس--ت] مگ--ر نیس--ت اینک--ه

گوی--ا ای--ن ح--اج ش--یخ  رفتن--د دیدن--د ج--ایش خ--وب اس--ت و 

گفتن--د  عب--اس ت--وی مفاتی--ح جن--انش باش--د، اینه--ا آمدن--د 

گفتن--د چهارش--نبه بیایی--د، س--ه  مرده ه--ا، چط--ور هس--تید؟ 

کف--ن پوش--یدند، رفتن--د ق--بری  ش--نبه بیایی--د. اینه--ا آمدن--د، 

گوی--ا در نج--ف ب--وده، رفتن--د دیدن--د  شکافته شد، رفتند تو، 

که مثل آنجا هست یک باغ خیلی خوب  آن همسایه شان 

ک--رده، ای--ن  [دارد]، تخت اینجاست، خیلی بس--اط درس--ت 

 می چندد. [گفتند] چه شده است؟ [گفت:] تمام اینها مال

ک--ه اعم--الم خ--وب ب--وده، [ام--ا] ی--ک دان--ه ح--رف  ای--ن اس--ت 

گف--ت: م--ا دخ--تر همس--ایه مان را گف--تی؟   ناجور زدم. آقا چه 

خ، قیامت ١٦عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می خواستیم. ما رفتیم او را برای بچه مان بگیریم، ب--ه م--ا

گفت: حاج آقا این چط--ور اس--ت؟  ندادند. یکی آمد بگیرد. 

 گفت----م: از م----ن نپ----رس، از م----ن نپ----رس. م----ن ه----م ی----ک

 شخص--یتی ب--ودم م--ردم ب--ه م--ن اطمین--ان داش--تند. دخ--تر

 زمین خورده است. شب جمعه یک عق-رب می آی-د می زن--د

کم--تر  ب--ه زب--ان م--ن، می س--وزم ت--ا ام--روز، ام--روز سوزش--ش 

کردن--د؛ ب--ه  اس--ت. اینه--ا آمدن--د ای--ن بن--ده خ--دا را عروس--ش 

 ی--ک پ--ولی و ب--ه ی--ک ج--وری ای--ن به--تر ش--د. ب--بین، آنج--ا

خ به اینجا اتصال اس--ت. در کشی، برز  داری اعمالت را می 

خ پرونده ما بسته نشده است. برز

 باز من یک مطلب دیگر هم ب--ه ش--ما بگ--ویم. ای--ن اش-راقی

ک--ه ب--ا  ب--زرگ ب--وده، ح--اج می--رزا محم--د تق--ی، آن آدم--ی ب--ود 

خ، قیامت ١٧عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ام----ام حس----ین خیل----ی دوس----ت ب----ود. م----ن ی----ادم می آی----د،

 خدابیامرز، آمد مدرسه آقای حاج سید صادق، همین ج--ور

 که ش--ب عاش-ورا ب-ود، عب-ا و بس-اط و هم-ه را ریخ--ت آنج-ا،

گفت: حس--ین! ی--ک شخص--یتی ب--ود. م--ن  رفت روی منبر. 

رد،  ب--ه ش--ما بگ--ویم اش--راقی ی--ک شخص--یتی ب--ود؛ وق--تی مر--

 سوم خطیب بود. خیلی ناطق بود؛ اما درباره امام حس--ین

ک--رده ب--ود که امیرالمؤمنین امر   اینجوری بود. دیده بودند 

کنن--د. ک--ه مک--ه نرفت--ه، ع--ذابش   که ایشان را ببرن--د؛ چ--ون 

گفتند: کیست؟  گفت  کند.  کاری  گفتند: او می تواند   به او 

گفت: زهرا ج--ان، خلص--ه واس--طه ش--و. ح--ال  حضرت زهرا. 

که می شود از سر گفت  گفت: این آمد و   این دارد می بیند. 

گفت: زهرا جان، مگر می شود من امر خدا را  این بگذری؟ 

خ، قیامت ١٨عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف----ت: می ت----وانی روض----ه خ----وان م----ن را  اط----اعت نکن----م؟ 

 بس--وزانی؟ ای روض--ه خ--وان، روض--ه خ--وان حس--ین بش--و،

 کجا می روی روضه می خ--وانی؟ زه--را بیای--د آنج--ا حم--ایتت

گف---ت: روض---ه خوان م---ن را  بکن---د، ض---مانت ت---و را بکن---د. 

گفت: زهرا ج--ان، پس--رت را مه--دی را  می توانی بسوزانی؟! 

گف-ت  صدا بزن، بیاید سال دیگ-ر ب-رای ای--ن مک-ه ب--رود. ت-ا 

 مه--دی ج--ان! ف--ورا  ام--ام زم--ان ظ--اهر ش--د. م--ادر ج--ان، چ--ه

گف--ت: چش--م، ای--ن گفت برای ای--ن ب--رو مک--ه،  گویی؟!   می 

گف--ت: ی--ک س--ال ب--ه ای--ن وق--ت دادن--د. پ--س  راح--ت ش--د. 

معلوم می شود آنجا حرف هایی هست.

ک-ه کن--م ای--ن، ای--ن نیس--ت   حال می خواهم به ش--ما ع-رض 

گفتن--د. ای--ن بای--د زن--ده بش--ود بیای--د، آن  بعض--ی ها ب--ه ش--ما 

خ، قیامت ١٩عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک--رده، ای--ن پ-وکه  زنده هس--ت. آن ذرات ب-وده اینق--در رش--د 

 شماست. اینکه اینجاست پوکه شماست؛ مثل شمشیری

کن--د. پ--س  که غلفش است. حال خدا این را هم زن--ده می 

ک-ه ب--ه ک-ه جهن--م می رود، آنه--ا ه--م  کافر   شما وقتی رفتید، 

گ--ویی  سعادت رسیدند می روند. حال الن شما ب--ه م--ن می 

که من می آی--م ت--وی ق--بر گوید   که خب، مگر امام رضا نمی 

کن---م، می---زان العم---ال ه---م [سفارش---ت را]  سفارش---ت را می 

کن---م؟ آن س---فارش اس---ت؛ س---فارش ب---ه غی---ر ش---فاعت  می 

ک--ه گی--رد. آنج--ا   اس---ت. ای---ن عزرائی---ل آس--ان ج---انت را می 

گوید: مگر نمی دانی امام اولش  هستی یادت می دهد. می 

 امیرالمؤمنین است، دوم امام حسن است، مرتب ده--انت

گذارد؛ یعنی از این مسئولیت اینج--ا گذارد، دهانت می   می 

خ، قیامت ٢٠عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ت--و را درمی آورد. ای--ن ام--ام رض--ا هن--وز آن ش--فاعت اب--دی را

ک--ه ت--و ب--روی ت--وی بهش--ت. آنج--ا بای--د چ--ه باش--ی؟  نک--رده 

ک-ردی می رس--ی؛ آن-وقت هرکس--ی که  کارهایی   آنجا به این 

 ی--ک ج--ایی دارد. آن--وقت آنج--ا اتص--ال ب--ه بهش--ت اس--ت،

گوین--د ه--م، ق--بر چیس--ت؟  منظ--ورم ای--ن اس--ت. ب--بین، می 

ک-ه الن ب-اغ مل--ی ش-ده، ای--ن  این، این قبر نیست، قبر من 

گوید. قبر چیست؟ قبر آن اس--ت ج--ایی که دارد می   نیست 

ک-ه ب-ه ت--و داده ق--بر اس--ت. ی--ک  ک-ه ب--ه ت-و داد. ای--ن ج-ایی 

 عده برایشان جهنم است، ی--ک ع-ده ای برایش--ان بهش--ت

ک کنی--د، اینک--ه اینج--ا خ--ا گ-ر ه--م می خواهی--د ب--اور   است. ا

 ک---رده در نعم---ت خداس---ت؛ آن ه---م دارد ع---ذاب می ش---ود.

ک--ه خ--دا  آنج--ا ه--م همین ج--ور اس--ت. ح--ال ای--ن چط--ور ش--د 

خ، قیامت ٢١عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی---د ب---ه ابراهی---م، ای---ن چ---ه چی---زی را زن---ده  ای---ن را می 

گ--ر کند؟ من وقتی می آی--م پ--ایین ب--ا م--ن ح--رف بزنی--د، ا  می 

گر ندارید بگویید. جواب رویش  قبول دارید هیچ چیزی؛ ا

 هس---ت. ای---ن پ---س چیس---ت؟ اینج---ا خیل---ی م---ن ن---اراحت

کنن-ده اس-ت، ه-م ش--فادهنده  می ش-وم؛ یعن--ی ه-م ناراحت 

گ--ر آدم مت--وجه گ--ر آدم بفهم--د، ش--فادهنده اس--ت؛ ا  اس--ت. ا

ک--افر کننده است. ح--ال چ--ه ش--د؟   نشود یک خرده ناراحت 

ک---ه در ع---ذاب هس---تند، ی---ک  ک---ه جهن---م رف---ت، آنه---ا ه---م 

خ ک---ه تکلیفش---ان در ب---رز  ع---ده ای ه---م ای---ن می---ان هس---ت 

 معلوم نیست. اینها چطور تکلیفشان معلوم نیست؟ اینه--ا

 ممکن است به ی--ک س--عادتی برس--ند. ی--ک روای--ت بگ-ذارم

کنید. پیغمبر آم--ده از س--ر قبرس--تان ب--رود، که قبول   رویش 

خ، قیامت ٢٢عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 از اینج--ا تن--د رف--ت، وق--تی برگش--ت نشس--ت ف--اتحه خوان--د.

 [گفتند:] یا رسول ال، ش-ما را چ-ه ش--د؟ اص-ل  م--ن خج--الت

گرفت----ه ب----ود، گف----ت: ی----ک نف----ر وض----و  کش----م بگ----ویم.   می 

گیرن--د، ک--رده ب--ود، دی--دی بعض--ی ها وض--و می  گری   لاب--الی 

 چط--وری اس--ت؟! ی--ک دس--تش خش--ک اس--ت، همچنی--ن

گفت---ه آب را ک---ه ای---ن  کن---د می دود. ت---وی فک---ر نیس---ت   می 

ک--ه می ری--زی، بای--د  اینج--ا بری--ز، اینج--وری بری--ز. آب اول 

ک--ه می ری--زی وض--و، س--وم گ--رد دس--ت بری--زی، دوم   م--ال 

گ-ر چه--ارمی اش بری-زی خلف اس--ت.  شاداب باشد وض--و، ا

 گف--ت: ص--د ت--ا ش--لق بای--د بخ--ورد. یک--ی ب--ه او زده بودن--د،

 ق---برش پ---ر از آت---ش ش---ده ب---ود. م---ن ن---اراحت ش---دم رفت---م،

کج-ا  برگشتم دی--دم ع-ذاب از روی--ش برداش-ته ش-ده اس-ت. 

خ، قیامت ٢٣عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف--ت گف--ت: ع--ذاب از روی--ش برداش--ته ش--د.   ب--ه او زدن--د؟ 

 ی----ک بچ----ه داش----ت، او را مکت----ب بردن----د، ی----ک بس----م ال

ک--رد، گذاش--تند، ورثه اش ی--ک ج--اده ای را ص--اف   دهن--ش 

ک--ار ک-ه آنج--ا ول هس--تند، می ش--ود برایش--ان   پ--س آنه--ا ه--م 

گوی--د ش--ما اینج--ا ع--اق نیس--تی، آنج--ا ع--اق  ک--رد. چ--را می 

 می شوی؟ به فکر بابایت نیستی، به فکر م--ادرت نیس--تی،

 باید باشی. بابا جان من، همه را نریز توی جیب--ت، مرت--ب

بدو برو با خانمت بخور! یک چیزی هم مال بابایت بده.

 خ---دا بی---امرزد ح---اج ش---یخ عب---اس را، خیل---ی مطل---ب را غل

گف--ت الن چی--زی کن--د. می  ک--رده، خ--دا رحمت--ش   [آس--ان] 

 نداری؛ اما جمعه می توانی ی--ک تغیی--ری ب--ه زن و بچه ات

که می توانی بکنی؟ نداری بدهی انفاق کار را   بدهی، این 

خ، قیامت ٢٤عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کب--اب بگی--ر، ی--ک ک-ه جمع--ه اس-ت دو ت--ا س-یخ   کنی، امروز 

که از روزه--ای دیگ--رت ی--ک عظم--ت بیش--تری  چیزی بگیر 

ک---ه  داش---ته باش---د، ای---ن خی---ر پ---در و م---ادرت [ک---ن] ای---ن 

ک---ه بروی---د ی---اد بگیری---د، هم---ه را  می ت---وانی. ح---ال ن---ه ای---ن 

ک---ه ک---ار را  گف---ت ای---ن   بدهی---د، ب---ه آنه---ا ندهی---د؛ ام---ا می 

ک--ه آنج--ا ول هس--تند،  می توانی. پس معلوم می شود اینه--ا 

 هنوز چشمشان به این است. روای--ت ص--حیح داری--م ش--ب

گ--ر یادش--ان باش---ید.  جمع--ه اینه--ا روی دیواره--ا می آین--د؛ ا

ک--ه گفته بود استخوان   آخر، آنها محتاجند. امیر خراسانی 

گرب--ه می اندازی--د، ی--اد م--ا بیندازی--د. م--ا امی--ر ب--ودیم؛  جل--وی 

 آنج---ا امی---ر نیس---تیم، آنج---ا فقیری---م. م---ا فقیرتری---ن م---ردم

 هس--تیم. م--ا اینج--ا امی--ر ب--ودیم، امی--ر خراس--ان ب--ودم، م--ن

خ، قیامت ٢٥عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرب--ه می اندازی--د، ... ک--ه جل--وی   آنج--ا فقی--رم. اس--تخوان 

بفرما! پس اینها هنوز یک دفتری دارند.

ک-افر ش-د جهن--م اس-ت، یک--ی ه-م  پس شد سه طبقه؛ یکی 

 به عذابش مبتلست، یک--ی ه--م مث--ل م--ن ول و وول. م--ن

 آنجا ول و وول ب--ودم؛ ام--ا ع--ذاب نداش--تم. ح--ال اینه--ا چ--را

کت--اب می آین--د؟! گویند زنده می ش--وند، پ--ای حس--اب و   می 

 این چیست؟ این پوکه ات هس--ت. خ--دای تب--ارک و تع--الی

ک---رده، ی---ک  ی---ک محش---ری را ب---ه واس---طه ولی---ت خل---ق 

کج--اییم  محشری را به واس--طه ولی--ت ب--ه وج--ود می آورد. 

 م--ا؟ خی--ال نکنی--د ی--ک محش--ری را ب--ه واس--طه ولی--ت ب--ه

 وج---ود می آورد، چی---زی هس---ت. هن---وز پی---ش م---ن چی---زی

 نیست. به قدری صدر ولیت من بالست، به دینم، هنوز

خ، قیامت ٢٦عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 چیزی نیست. اینقدر زهرای عزی--ز پی--ش خ--دا ارزش دارد،

 اینق--در عل--ی ارزش دارد، اینق--در حس--ین ارزش دارد؛ چ--ون

کن--د، ک--ه زن--ده ات می   ک--ه آنه--ا مقص--د خ--دا هس--تند. ای--ن 

کند. می خواهد زنده شوی، بروی چ--ه  پوکه ات را زنده می 

 کنی؟ شهادت بدهی برای آنها، شهادت بدهی این ذرات

گ-وش یک-ی، ای-ن ذرات ب--ه م--ن ک-رد، زدم ت-وی   به من ام-ر 

گ--وش ک--رد،  ک--رد، رفت--م آنج--ا، ای--ن ذرات ب--ه م--ن ام--ر   ام--ر 

که نباید بدهم. آخ--ر، آنج--ا هن--وز ی--ک  دادم به یک چیزی 

کن----د می آی----ی اینج----ا، کنن----د. زن----ده ات می   ادعاه----ایی می 

ک--ه در آنج--ا در ذرات اس--ت،  آنوقت چه می شود؟ آن جانی 

گ--ویم؟  می آی--د می رود ت--وی ای--ن ق--الب. ب--بین م--ن چ--ه می 

کن---م، نگف---ت ولی---ت گف---ت م---ن زن---ده می  ک---ه خ---دا   ای---ن 

خ، قیامت ٢٧عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک-ه ت--وی آنه--ا  می دهم. ولیت سر جایش اس--ت، آن ج--انی 

 هس--ت، می آی--د چ--ه می ش--ود؟ ای--ن را می آورد هم--ه را جم--ع

کن-----د، آن می آی-----د ت-----وی آن. می آی-----د آنج-----ا ش-----هادت  می 

کند؟ خ--دای تب--ارک و کار را می   می دهد. حال چرا خدا این 

کن--د.  تع--الی می خواه--د در محش--ر عظم--ت ولی--ت را افش--ا 

ک--ه خیل--ی  خدا می داند این خیلی قشنگ است، برای من 

کن--د. آن  قشنگ اس--ت؛ می خواه--د عظم--ت ولی--ت را افش--ا 

ک-ه ب-ه پهل-ویش گ-وش زه-رای عزی-ز زد، آن  ک-ه ت-و   عم-ری 

کردند، حال می بین--د که ریختند بچه را اینجوری   زد، آنها 

ک--رده،  هفتاد هزار ملک می آی--د زه--را را روی ن--اقه ن--ور س--وار 

گوی---د:] بپوش---انید چش---مانتان را، ای---ن را نش---ان ای---ن  [می 

ک--ه ام--ام حس---ین را زی--ر س--م کس--ی   می خواه--د بده---د. آن 

خ، قیامت ٢٨عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی--د: «حس--ین من--ی ان--ا م--ن حس--ین» ک--رد، ح--ال می   اس--ب 

 من از حسینم، حسین از من یعن--ی چ--ه؟ یعن--ی همین ج--ور

 ک--ه «ان ال و ملئک--ه یص--لون عل--ی الن--بی، ی--ا ایه--ا ال--ذین

گردی---ده ب---رای  آمن---وا ص---لوا علی---ه و س---لموا تس---لیما» ن---ازل 

گوی--د هم--ه ش--ما بای--د ب--ه ک--ل خلق--ت می   پیغم--بر، ح--ال ب--ه 

 سفینه پناه ببرید. این است معنی «حسین من--ی و ان--ا م--ن

 حسین» تمام خلقت بای--د ب--ه س--فینه پن--اه ببرن--د؛ یعن--ی ب--ه

گ--ویی؟ م--ا روای--ت کج--ا ای--ن را می   حس--ین پن--اه ببرن--د. از 

 داری---م. مگ---ر آق---ا ام---ام زم---ان حج---ة ب---ن الحس---ن، روح---ی

 فدایش، مگر نمی آید عمر و ابابکر را درمی آورد؟ ب--رای چ--ه

 درمی آورد؟ اینکه توی جهنم تو طاغوت اس--ت؛ ب--رای چ--ه

ک--ه ک--ه م--ردم بدانن---د ای---ن   او را در می آورد؟ درش می آورد 

خ، قیامت ٢٩عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک-افر ک-ه یک--ی  گذار به دین اس--ت، آنجاس--ت؛ چ-ون   بدعت 

ک--ه گ--ذار؛ چ--ون  کن--م یک--ی بدعت   در جهن--م اس--ت، تک--رار 

گ--ر من--افق ه--م ک--رده اس--ت. ا گم--راه  گ--ذار م--ردم را   بدعت 

ک--افر ج---ایش ب---دتر اس--ت؛ «المن---افقین اش---د م---ن  باش---د، از 

العذاب»

 خ---دای تب---ارک و تع---الی می فرمای---د: «المن---افقین اش---د م---ن

 الع--ذاب» اول من--افق، عم--ر و اب--ابکر ب--ود؛ اینه--ا جایش--ان از

 کافر بدتر است. حال نه اینکه مرتب حواس--تان ب--رود ت--وی

کنی--د  عمر و اب-ابکر؛ در ه-ر زم--انی من-افق هس-ت. خی--ال می 

که منافق است؛  در زمان ما نیست؟ آن عمر و ابابکر است 

ک--ه نبای--د دورو  من هم منافقم! من--افق یعن--ی دورو! ش--یعه 

 باش--د. من--افق، دورو اس--ت. ت--ا م--ا ح--رف می زنی--م می روی--د

خ، قیامت ٣٠عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 پی--ش آن دو نف--ر! از آن دو نفره--ا در ج--امعه خیل--ی هس--ت.

 یک وق--ت می بین--ی م--ن ه--م من--افقم! دورو یعن--ی من--افق،

 آن--وقت ای--ن دورو ب--ودن درج--ات دارد. م--ن ی--ک دوروی--ی

کن--م؛ «اش--د م--ن الع--ذاب» ام--ا گم-راه می  که م--ردم را   هستم 

کن--م، ب--ه ام--ر آن راض--ی گم--راه نمی   ی--ک دوروی--ی هس--تم 

 هس---تم، دنب---ال آن هس---تم. ح---ال عزی---زان م---ن، ف---دایتان

کن--د؟ خ--دا می خواه--د ولی--ت کار را می   بشوم، چرا خدا این 

ک--ه کس--ی  ک--ه می ش--ود ه--ر  کند! حال فردای قیامت   را افشا 

 ص---احب پرچ---م اس---ت، او را آنج---ا آنج---ا می آورد، زن---ده اش

کن----د. آن پرچ----م ن----احق دس----تش اس----ت، آن پرچ----م را  می 

ک--ه در ای--ن ع--الم ب--ا ای--ن  می دهد دستش، تمام اشخاص--ی 

ک---ه پرچ---م دس---ت  بودن---د، پ---ای آن پرچ---م هس---تند؛ آنه---ا 

خ، قیامت ٣١عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک-ه پرچ--م  گرفتند، حق زه--رای عزی--ز را از بی--ن بردن--د، آنه--ا 

گرفتن--د، ح--ق حس--ن ب--ن عل--ی را از بی--ن بردن--د، آن  دس--ت 

گرف--ت، ح--ق ام--ام رض--ا را از بی--ن ک--ه پرچ--م دس--ت   م--أمون 

گرف--ت، ح--ق موس--ی ب--ن ک--ه پرچ--م دس--ت   ب--رد، آن ه--ارون 

 جعفر را از بین برد. پرچم دستش بود و موسی بن جعفر را

گفت--م خ--دا  زندان ب-رد. ح--ال عزی-ز م--ن، م--ن در ج--ای دیگ--ر 

ک--رده، دف--اع از کلم--ش را روان--ه  ک--رده اس--ت،   ق--رآن روان--ه 

کن--د؟ چ--را کند. آیا خ--دا خ-ودش دف--اع از ولی--ت نمی   ولیت 

 مت--وجه نیس--تیم؟ چ--را هیج--ان داری--د؟ چ--را ای--ن را قب--ول

کنی--د! ق--رآن مجی--د خیل--ی مه--م اس--ت. کنی--د؟ قب--ول   نمی 

 هی-چ ق--درتی از ق-رآن س-ر در نک-رده اس-ت. خ--دا ق-رآن روان--ه

کن--د. خ--دا ب--ه غی--ر ولی--ت چی--زی  ک--رد، حم--ایت از ولی--ت 

خ، قیامت ٣٢عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ندارد. تمام هستی اش علی است، تمام هستی اش حس--ن

 اس--ت، تم--ام هس--تی اش حس--ین اس--ت، تم--ام هس--تی اش

گر به--تر از ام--ام  امام زمان هست؛ دیگر خدا هستی ندارد. ا

گر گر بهتر از علی هست، ا  زمان است، هستی اش هست. ا

 به--تر از زه--رای عزی--ز هس--ت، هس--تی اش هس--ت. چ--را م--ا

گر ی--ک محش--ری را ب--ه وج--ود آورد،  متوجه نیستیم؟ حال ا

 چی--زی نیس--ت. ب--رای هس--تی اش ب--ه وج--ود آورده اس--ت.

کردن--د؟ ب--ه تم--ام جنایتکاره--ا، پرچ--م  چق--در اینه--ا جن--ایت 

 می ده---د دستش---ان، تم---ام محش---ر بدانن---د ه---ارون اینج---ا

 غاص----ب ب----وده! م----أمون غاص----ب ب----وده، ح----ال ب----ا تم----ام

 طرف---دارانش می رود ت---وی جهن---م. پ---س خ---دای تب---ارک و

کرده است؟ افشای ولیت؛ یعنی  تعالی محشر را برای چه 

خ، قیامت ٣٣عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ولی--ت دل--ش خ--وش بش--ود. ب--ه دین--م قس--م، م--ن بعض--ی

کش--ته گ--ویم م--ن میلی--ون میلی--ون   وقتها ب--ه ام-ام زم--ان می 

 ش--وم، قطع--ه قطع--ه ش--وم، م--ادرت زه--را ی--ک ذره دل--ش از

 م---ن خ---وش بش---ود، ی---ک ذره دل---ش خ---وش بش---ود. هی---چ

 چی----زی ه----م نمی خ----واهم؛ فق----ط دل خوش----ی م----ادرت را

 می خ--واهم. ح--ال از اینه--ا خیلی ه--ا را خ--دا می دان--د دیگ--ر.

ک--ه خوش--م کن--د؟ ب--س  ک--ار می   ح--ال خ--دا ت--وی محش--ر چ--ه 

کنم، محشر به وجود می آورد، ب--ه واس--طه  می آید تکرار می 

گفت نگیر، اینها که ماهی ها را   افشای ولیت. مگر نیست 

 گرفتند اینه--ا هم--ه ب--وزینه ش--دند ع--ذاب ش--دند. م--ن مث--ال

ک-ه ی--ک که در دلتان هیج-ان نش--ود. مگ-ر نیس--ت   می آورم 

ک--رد؟ آی--ا زه-را ب--ه کردن--د، خ--دا هم--ه را ع--ذاب   شتری را پی 

خ، قیامت ٣٤عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 قدر یک شتر نیست؟ آیا امام حسین ب-ه ق-در ای--ن ماهی ه-ا

کن--د آنه--ا را! هم--ه آنه--ا را اینج--وری  نیس--ت؟ خ--دا افش--ا می 

کن--د. وال، خیل--ی قش--نگ اس--ت. خ--دا ولی--ت را خیل--ی  می 

ک-وری چش--م آنه-ا  دوست دارد. چ--را؟ مقص-دش اس--ت! ب-ه 

ک-ه ولی--ت مقص-دش اس--ت،  که با ولیت بد هستند. چون 

کن-م، ق-رآن کن--د. دوب--اره تک--رار می   حمایت از مقصدش می 

گفتن--د: کند. مگ-ر نیس--ت ب-ه پیغم--بر  کرده حمایت   را روانه 

گف--ت اب--تر ش--مایید، آن اب--تر گف--ت؟ خ--دا  کس--ی   اب--تر؟ چ--ه 

کرد. نیست! فورا  دفاع از او 

کس-----الت در می آیی-----د.  عزی-----زان م-----ن، آن موق-----ع ش-----ما از 

کس-----ی بودی-----د. آن موق-----ع دیگ-----ر  می فهمی-----د پی-----رو چ-----ه 

ک--ه  دس--تهایتان را نمی جوی--د. روای--ت داری--م ب--ه آن راه--ی 

خ، قیامت ٣٥عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت یک ع--ده ای دستهایش--ان را  حاج شیخ عباس رفته، 

 مرت--ب می جون--د. چ--را م--ا ای--ن ط--رف نیام--دیم؟ چ--را ط--رف

 ولی--ت نیام--دیم؟ چ--را رف--تیم ط--رف ه--ارون و م--أمون؟ چ--را

 ام---ر آنه---ا را اط---اعت نکردی---م؟ چ---را ام---ر ولی---ت را اط---اعت

 نکردیم؟ آنج--ا حی--ران زده می ش--وند. رفق--ای عزی--ز، بیایی--د

ک--ار داری--م گ--وییم؟ چ--ه   ما از آنها نباشیم. ما چه داری--م می 

ک--ه ام--ام ص--ادق می فرمای--د: م--ادرم کنی--م؟ ح--ال ای--ن   می 

ک---ه دان---ه خ---وب و ب---د را تمیی---ز بده---د، چ---ه  مانن---د مرغ---ی 

که ولی--ت دارن--د، ی--ک ق--دری کند؟ آنها   کسانی را جمع می 

کند. س--فارش کار هستند. آنها را زهرای عزیز جمع می   گنه 

کن--د. مب--ادا آنه--ا برون--د ت--وی جهن--م. هم--ه آنه--ا را  آنها را می 

ک--ه جم--ع ش--ده ک--ه اب--د الب--اد خوبن--د  کن--د. آنه--ا   جم--ع می 

خ، قیامت ٣٦عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن--د. آخ--ر، م--ن لی  هس--تند. می آی--د مث--ل م--ن را جم--ع می 

 آنه--ا هس--تم! محش--ر ی--ک ج--وری اس--ت. اینج--وری اس--ت

 محشر! فقط سرهای مردم چیز است؛ اینه-ا انگ--ار اص-ل  ب-ه

 ه--م چس--بیدند، م--ن دی--دم. آن--وقت می آی--د اینه--ا را جم--ع

گفت--م محش--ر ب--ه ام--ر زهراس--ت، کن--د. در ج--ایی دیگ--ر   می 

کن--د! مگ--ر  [محش--ر] جم--ع می ش--ود؛ اینه--ا هم--ه را جم--ع می 

کنند؟ عزیزان من! ش--ما ه--م اینه--ا  آنها شما را فراموش می 

 را فراموش نکنید. فدایتان بشوم، بیایید اینها را فرام--وش

 نکنی----د، بیایی----د آن جنب----ه مغناطیس----ی ولی----ت در دلت----ان

ک--ه اینط--ور باش--یم؟ م--ن نمی خ--واهم  باش--د. چط--ور باش--یم 

کن--م،  این قضایا را بگ--ویم، ام--ا می خ--واهم ب--ه ش--ما ع-رض 

کن--د، بگ--ذار ک--ه تعری--ف م--ا را نمی  کس--ی   خ--ب، دیگ--ر ح--ال! 

خ، قیامت ٣٧عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خودم----ان بکنی----م؛ ام----ا وال مح----ض ای----ن نیس----ت، ب----ال

 محض این نیست، به خ--ود ام--ام زم--ان قس--م م--ن ش--وخی

کنم، من اهل این حرفها نیستم. من در یک م--اورایی  می 

کن-د؛ یعن--ی هی-چ کس نمی توان--د م--ن را ق--انع   هستم، هیچ 

کن--د؛ مگ--ر  قدرتی در زیر این آس--مان نمی توان--د م--ن را ق--انع 

 خ--دا و ول--ی ال العظ--م. م--ن محب--ت خ--دا و ام--ام زم--ان را

ک--دام ی--ک از ش--ما می توانی--د ب--ه م--ن بدهی--د؟  می خ--واهم، 

 من البته زیر منت لطف شما هس--تم! ش--ما عن--ایت ب--ه م--ن

کن--م، ام--ا ق--انعم نمی توانی--د بکنی--د، کنید من تشکر می   می 

 راضی ام نمی توانید بکنید. حال یک زنگ--ی ب--ه م--ن زد، آن

 آدم را م--ن اص--ل  نمی شناس--م، ی--ک واس--طه ای ب--ود و ی--ک

ک--ه که من دیشب خواب دیدم  کرد  که شناسایی   زنگی زد 

خ، قیامت ٣٨عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 یک جایی هستیم ولی ال العظم آق--ا ام--ام زم--ان هس--ت؛

 و شمش--یر زی--ادی آنج--ا هس--ت، ای--ن شمش--یرها را آق--ا ام--ام

ک--رده، داده ب--ه ت--و؛ یعن--ی ی--ک اختی--اری ب--ه ت--و  زم--ان ام--ر 

 داده، ت--و ب--ه م--ردم می دادی؛ ام--ا ب--ه بعض--ی ها نمی دادی،

ک--ه خ--ودش ک--ه ب--ه او ن--دادی همی--ن هس--ت   یک--ی از آنه--ا 

گفت یک نگ--اهی گفت ما آمدیم جلو،   خواب دیده است. 

گف--تی ت--و مه--ر دنی--ا گفت--م چ--را ن--دادی؟   ک--ردی، ن--دادی! 

کن، بیا م--ن ب-ه ت--و ب--دهم. خ--ب،  داری، برو از دلت بیرون 

گف--ت: ک--ن ب--ه ت--و بده--د.   ب--رو مه--ر دنی--ا را از دل--ت بی--رون 

که می فهمید این مهر دنیا دارد. چنان جاذبه داشت 

ک--ن ب--ه ت--و چ--ه چی--زی بده---د؟ مگ--ر آن  باب---ا، ب---رو بی---رون 

ک---ه ب---ه امیرالم---ؤمنین داده ش---د، می خواس---ت  ذوالفق---اری 

خ، قیامت ٣٩عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن--د. ب--ه ت--و کن--د؟ می خواس--ت عل--ی دف--اع از دی--ن   علی چه 

ک-----ه درس  ذوالفق-----ار داده، زب-----انت آق-----ای من-----بری، آق-----ا 

ک--ن از  می خوانی، آقای مهن--دس، ای--ن را ب--ه ت--و داده دف--اع 

که به ت-و داده. آن شمش--یر ب--ه ت--و  دین! این ذوالفقار است 

ک-ه خ-دا ب--ه ت-و داده، گ-ر ب-ا ای-ن ذوالفق--اری   داده می شود. ا

کنی، شمشیر هم به ت--و داده می ش--ود. ب--بین، باب--ا  اطاعت 

گ--ویم. وال، ب--ه ام--ام  ج--ان، ب--بین چ--ه دارم ب--ه ش--ما می 

ک--ه دارم گلوله ه--ای خ--ونم راض--ی ام نیس--ت   زم--ان در تم--ام 

 ای---ن ح---رف را می زن---م، می خ---واهم ش---ما مت---وجه بش---وید.

ک--اره هس--تند! مخیرش--ان  دوس--تان ام--ام زم--ان خودش--ان 

گوی----د می خ----واهی ب----ه ای----ن شمش----یر ب----ده، کن----د، می   می 

گ--ویم ش--یعه ش--فاعت ک--ه می   می خ--واهی ن--ده! ای--ن اس--ت 

خ، قیامت ٤٠عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند. مگر این حرف شوخی است؟ آخر، مگر این حرف  می 

 شوخی است؟ چرا خودش نمی دهد؟ چن--ان ب--ه ش--یعه اش

ک--ه م--اوراء ای--ن آدم را می بین--د. می بین--د ای--ن مه--ر  می ده--د 

ک---ه  دنی---ا دارد ب---ه او نمی ده---د. ب---بین، قرب---انت ب---روم، ت---و 

کنی.  روبروی من نشستی، دلم می خواهد از این استفاده 

 با چه می بینی. عزیز من، با چش--م ولی--ت می بین--ی، ن--ه ب--ا

 ای--ن چش--م. چن--ان چش--م ولی--ت ت--و ج--اذبه دارد، م--ردم را

کیس--ت؟ اص--بغ اس--ت.  می بین--ی، م--ردم را می شناس--ی. آن 

 پیش پیغمبر آمده است. [گف--ت:] ی--ا رس--ول ال، دارم ن--اله

 جهنمیان را می شنوم، می بین--م، دارم بهش--ت را می بین--م.

 دارم م---ردم را می بین---م، م---ردم را می شناس---م. می خ---واهی

گف--ت: ل--ب که دور تو هستند، چطور هس--تند؟   بگویم اینها 

خ، قیامت ٤١عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک--ه که بس. فعل  اینجا نمی ش--ود   گزیدش مصطفی؛ یعنی 

ک---ار م---ردم برداش---ت. ام---ا چ---ه چش---می می بین---د؟  پ---رده از 

ک--رده اس--ت. چش--می ک--ه اط--اعت   فدایتان بش--وم، چش--می 

کج--ا دل---ت خواس--ته ندی---دی. عزی--ز م---ن، ف---دایت  ک--ه ه--ر 

کنید، [نگاه] که نباید نگاه   بشوم، وال، می ارزد به جایی 

 نکنی---د؛ ب---ه دین---م، می ارزد. بیایی---د از ب---رای ولی---ت ارزش

که چشمت همه جا رفت، دی--د، دیگ--ر  قائل شوید. آخر، تو 

 دی---دی ن---دارد. وال، دیگ---ر دی---د ولی---ت ن---دارد. مگ---ر خ---دا

که چشم ولیت به تو داده است؟ به ت--و داده کرده   اشتباه 

کش--یدی؟ عزی-ز  که همه ماوراء را ببینی. چرا روی او پ-رده 

 من، خدا می داند فردای قیامت چقدر پشیمان می شوی؟

کشیدیم؟ کردی؟ چرا روی چشم ولیتمان پرده  گناه   چرا 

خ، قیامت ٤٢عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

بیایید از ولیت بچشید.

ک-ه ای--ن پوکه ه--ا زن--ده می ش--وند، کن--م، بن--ا ش-د   پ--س تک--رار 

گفت من زن--ده  این غلف شمشیر زنده می شوند. خدا هم 

کن--م. ج-ان ب--ه اینه-ا دمی--ده می ش-ود، ص-حرای محش--ر  می 

ک--رد، ای--ن ک--ار را  کنن--د ای--ن آدم ای--ن   می آیند. اینها اقرار می 

ک----ه آن ذرات گف----تیم  ک----رد؛ ام----ا  ک----ار را  ک----رد، ای----ن   ک----ار را 

گ-ر او دارد  خودشان یک خلق-تی هس--تند. پ--س ای--ن ذرات ا

 می س------وزد، آن دس------ت او دارد می س------وزد، چش------م او دارد

 می س---وزد، پ---ای او دارد می س---وزد. ب---بین، خیل---ی قش---نگ

گ--ر ای--ن اس--ت، پ--س اینک--ه ت--و اینج--ا افت--ادی، چ--ه  اس--ت. ا

کسی در بهش--ت اس--ت؟ خ--ود او  کسی در جهنم است، چه 

 ی--ک موج--ودی اس--ت. خ--ود ذرات ی--ک موج--ودی اس--ت.

خ، قیامت ٤٣عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک--ردم. ک-ه خوش--م آم--د، تک--رار   ای--ن پ-وکه اش هس--ت. ب--س 

 پ--س قی--امت ش--د؛ افش--ای ولی--ت، عظم--ت ولی--ت. خ--دا

ک-ه  می خواهد به اینه--ا عظم-ت بده--د. آن عل--ی الگو:عل---ی 

ک--ه او را کس--ی  گردن او انداختند، زنش را زدند، آن   طناب 

ک--ه خال--د ب--ن ولی--د شمش--یر روی کس--ی   ه--ل می دادن--د، آن 

کردن--د ق--درت ن--دارد. ح--ال گذاش--ته ب--ود، خی--ال می   س--رش 

کار گنه  که آنجا هستند، یک قدری   تمام این محشر، آنها 

 هس---تند، اینه---ا هم---ه ب---ه پیغم---بر پن---اه می برن---د. اول پن---اه

ک--ردم، پن--اه ب--ه گوی--د: م--ن ت--رک اول--ی   می برن--د ب--ه آدم، می 

کردم. بیایید شما را گوید: من ترک اولی   نوح می برند، می 

ک--ه ت--رک اول--ی نک--رده اس--ت. پن--اه کن--م   ب--ه ج--ایی روان--ه 

گوی--د: خ--دا،  می برن--د ب--ه پیغم--بر. ح--ال پن--اه می برن--د. می 

خ، قیامت ٤٤عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی--د: ی--ا  اینها همه به من پناه آوردند، اینه--ا را بی--امرز. می 

کن--م. روای--ت داری--م  محم--د، م--ن دع--ایت را مس--تجاب می 

کن--د. باب--ا ج---ان، عزی--ز م---ن، ف--دایتان  پیغم--بر س--جده می 

کج--ا که اصل  هی--چ   بشوم، وال، بال، در این عالم هست 

 را نمی بین----د؛ فق----ط خ----دا و ول----ی ال العظ----م را می بین----د.

 چی--زی نمی بین---د. پیغم--بر الن آنج--ا چی--زی را نمی بین---د.

که یکی را نجات بدهد. اینج--ا ه--م  فقط به فکر این است 

ک--م  نجات می داد؛ آنجا هم نجات دهنده است. مگر خدا 

 ب--ه ت--و ع--وض می ده--د؟ اینج--ا آب--ی روی آت--ش ی--ک فق--ر و

ک--ه دارد، بری--زی، آنج--ا ه--م خ--دا در م--اوراء ت--و را ک--تی   فل

گر فرمان ببری، یک دست ی--ک کند. اینجا ا  اینطوری می 

 بیچ----اره را بگی----ری، آنج----ا دس----ت خ----دا می ش----وی. مگ----ر

خ، قیامت ٤٥عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کمی--ل، گوی--د: ی--ا   امیرالم--ؤمنین عل--ی (علی--ه الس--لم) نمی 

ح خ--ودت را در ن--زد خ--دا بگ--ذار. [دس--ت ت--و  دس--ت و ج--وار

 می شود] دست خدا. خیلی ما صدر ولیتمان پایین است.

ک می افت--د ش-کر کن--د؟ ح-ال ب--ه خ-ا کار می   حال پیغمبر چه 

ک--ه از ج--انب خ--دا امری--ه ص--ادر کن--د. ح--ال انتظ--ار اس--ت   می 

ک----ه اینه----ا هم----ه را بی----امرزد. پیغم----بر ت----وجه دارد.  ش----ود 

 همین ط--ور ت--وجهش ب--ه ن--دای آس--مانی اس--ت، ب--ه ن--دای

گ-ر می خ-واهی  خداست. یک دفعه ندا می رسد یا محم--د، ا

 اینه---ا را بی---امرزم، عل---ی را بی---اور، ول---ی م---ن را بی---اور. خ---دا

کن--د. ف--ورا  پیغم--بر امیرالم--ؤمنین،  می خواهد ولیت را افشا 

 علی (علیه السلم) را ص--دا می زن--د. عل--ی ج--ان بی--ا. آن--وقت

 خدا می فرماید: م--ن بخش--یدم ب--ه عل--ی. ب-ه مقص--د خ--ودم؛

خ، قیامت ٤٦عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کدام از اینها محبت علی را دارند، ش--فاعت  یعنی علی. هر 

ک---دام ندارن---د، برون---د آنج---ا. خ---دا می دان---د، ب---ه  ک---ن، ه---ر 

 پیغم---بر، خ---ودم دی---دم. عزی---زان م---ن، دارم روای---ت نق---ل

کنید؛ روز محش--ر را خ--ودم دی--دم. تم--ام ای--ن کنم قبول   می 

 جمعی---ت، بالخص---وص اه---ل تس---نن دور پیغم---بر ریخت---ه

 بودن---د. چ---ون ی---ک ع---ده از اه---ل تس---نن مستض---عف ه---م

 هس-----تند؛ یعن-----ی مث-----ل مستض-----عف های م-----ا؛ خیل-----ی وارد

 نیس-----تند، ت-----وی بیابانه-----ا هس-----تند، اینط-----وری هس-----تند،

کار خیل--ی س--ر در نکردن--د. روای--ت  اینطوری هستند، از این 

کن--د. هن--وز در محش--ر ی--ک  داری--م خ--دا اینه--ا را امتح--ان می 

گ--ویم؟ ح--ال چ--ه ش--د؟  امتح--ان دارد. ب--بین، م--ن چ--ه می 

 هم--ه دور پیغم---بر ریختن---د. م---ن دی---دم. م---ن آنج---ا راح---ت

خ، قیامت ٤٧عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردم. بابا، بیا، دیگر نمی خواهم اس--مش  بودم، تماشا می 

ک--ه آنج--ا تماش--ا  را بی--اورم، ای--ن تماش--اخانه را تماش--ا نک--ن 

گر اینجا تماشا نکنی، آنجا تماشاخانه است،  کنی. وال، ا

کن--ی، آنج--ا تماش--ا گ--ر اینج---ا تماش--ا  کن--ی. ام--ا ا  تماش--ا می 

کردی. کنی؛ چون تماشاهایت را  نمی 

 اینه--ا هم--ه دور پیغم--بر آم--ده بودن--د. همی--ن ط--ور پیغم--بر

گ--ردن بلن--دتر ب--ود، منتظ--ر ک--رم از هم--ه م--ردم ی--ک س--ر و   ا

 وح--ی ب--ود. م--ن دی--دم. ی--ک دفع--ه اطلعی--ه ن--ازل ش--د. ی--ا

کارت علی دارد، هر کسی  گویم، هر   محمد، این را من می 

 کس---ی محب---ت عل---ی دارد، ای---ن ط---رف ب---رود. ی---ک ع---ده

 مح--دودی [ای--ن ط--رف آمدن--د] تم--ام اینه--ا را ریختن--د ت-وی

ک--ارت زه--را کارت عل--ی می خواه--د،   جهنم. عزیز من، آنجا 

خ، قیامت ٤٨عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ----ویی گی----ری؛ [می  ک----ارتی می روی می   می خواه----د، چ----ه 

کج----ا می روی؟ می روی ک----ارت بین الملل----ی دارد؟   فلن----ی] 

کج--ا می روی می بین--ی؟ ح--ال  چش--م های آب--ی را می بین--ی؟ 

 انگ---ار رف---تی، چن---د س---ال ه---م آنج---ا درس خوان---دی، چ---ه

 چیزی اینجا آوردی؟ چه چی--زی ب--ه ارمغ--ان آوردی؟ عزی--ز

ک---ه از  م---ن، چ---ه چی---زی ارمغ---ان آوردی؟ ی---ک ب---اد آوردی 

ک--ه م--ن  خودت حرف می زنی. جسارت می شود این حرف 

ک--ه م--ن می زن--م. ای--ن  می زنم. جسارت می شود این حرف 

 حرف را می زنم، هر طور می خواهد بش--ود. معل--وم می ش--ود

ک--ارت عل--ی ک--اره ای نیس--ت، بای--د   آنج--ا پیغم--بر ه--م خیل--ی 

گر بخواهم بیشتر از گویم. ا  داشته باشی. من دارم چه می 

کارساز کافرتر می شوم. تمام  کافر هستم،   این حرف بزنم، 

خ، قیامت ٤٩عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آنج--ا مقص--د خداس--ت؛ یعن--ی چ--ه چی--زی؟ یعن--ی ولی--ت.

 وال، تمام قطرات خون پیغمبر ه-م همی--ن را می خواه--د.

 تم---ام قط---رات خ---ون پیغم---بر ه---م همی---ن را می خواه---د.

 می خواهد علی آنجا باشد. حال هم دل پیغمبر ب--ه همی--ن

گی--رد، خ--دا گ--ر خ--دا روی پیغم--بر را نمی   خ--وش می ش--ود. ا

گی--رد. اینه--ا یک--ی هس--تند. ب--بین، دوب--اره  روی عل--ی را می 

کن---م. یعن---ی خ---دا مقص---دش ولی---ت اس---ت.  اینج---ا تک---رار 

 پیغم---بر ه---م می دان---د خ---دا مقص---دش ولی---ت اس---ت. ای---ن

 عظم--ت عل--ی اس--ت. ح--ال پیغم--بر ه--م هم--ان عظم--ت را

گوی---د ب---رو عل---ی را بی---اور. ن---ه اینک---ه  می خواه---د؛ ح---ال می 

کم---تر از ای---ن باش---د. پیغم---بر ه---م  پیغم---بر نس---تجیر ب---ال، 

همین را می خواهد. می خواهد عظمت علی افشا شود.

خ، قیامت ٥٠عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خب، رفقای عزیز، ماه مبارک رمضان دارد می آید. ب--بین،

گوی--د م--اه گر می   اینجا هم مثل همان است. خیال نکنید ا

 رحم--ت اس--ت ب--رای هم--ه رحم--ت اس--ت. م--اه رحم--ت، م--اه

 غضب هم هست. ماه رحمت ماه غضب هم هس--ت. چ--را

 ماه غضب است؟ تو الن مال حرام می خوری. م--ال ح--رام

گردنت می آید. ب--رای ت--و غض--ب  می خوری، شصت تا روزه 

 اس---ت. ب---ه زن و بچه ات م---ال ح---رام می ده---ی، آنه---ا ه---م

کنن---د. روای---ت داری---م ف---ردای قی---امت  روزه ش---ان را ب---از می 

گوی---د: چ---را ح---رام آوردی، م---ن گی---رد، می   جل---وی ت---و را می 

 اینج--ا ویلن هس--تم، م--ن اینج--ا اعم--الم قب--ول نمی ش--ود؟

 چ--را آوردی؟ ی--ک ع--ده رف--تی وزر و وب--ال و دروغ و خ--دعه

گی--رد. چ--را گردن--ت را می  ک--ردی، ح--ال آنج--ا می آی--د   پی--دا 

خ، قیامت ٥١عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آوردی؟ بای----د ج----واب زن و بچه ات را ب----دهی. قربانت----ان

 بروم، آنجا ی--وم الحس--اب اس--ت. ه--ر چی--زی حس--اب دارد.

کس--ی مب--ارک اس--ت؟  این ماه، ماه مبارک است. برای چه 

کن--د. م--ن نمی خ--واهم ک--ه ام--ر خ--دا را اط--اعت  کس--ی   برای 

ک--ه داری--د می دهی--د، ای--ن هم--ه کن--م، ی--ک چی--زی   تک--رار 

کنن--د. چق--در ای--ن ث--واب دارد؟ تم--ام  روزه هایشان را ب--از می 

 این روزه ها باز شد، ب--ه چ--ه چی--زی ش--د؟ می ت--وانی بکن--ی.

کس---ی ب---ه ان---دازه خ---ودش می توان---د بکن---د. ای---ن روزه؛  ه---ر 

گوی--د:  [یعن---ی] م--ا بای---د امتح---ان ب---دهیم. ح--ال فلن--ی می 

کس--ی اس--ت؟ همیش--ه  [خ--دا] میزب--ان اس--ت. میزب--ان چ--ه 

 اینه--ا وق--تی خواس--تند ح--رف بزنن--د، ای--ن برادرهایش--ان را

کردن--د! انگ--ار نمی توانن--د از برادرهایش--ان بگذرن--د!  ق--اطی 

خ، قیامت ٥٢عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی---د: روزه داره---ا [را خ---دا میزب---ان اس---ت] خ---ب، اه---ل  می 

 تسنن هم روزه دارند؟ خدا میزبان دشمن زهراس--ت؟ خ--دا

گ--ویی؟  میزبان دشمن علی است؟ آخر، تو چ--ه چی--زی می 

گف--تی و ط--ی ش--د. آی--ا ب--ه م--اوراء اعتق--اد  آخ--ر، چق--در تمل--ق 

ک--ه کسی است؟ دش--من آنهاس--ت   نداری؟ خدا دشمن چه 

 ب--ا زه--را ب--د بودن--د. ح--ال خ--دا می آی--د میزب--ان اینه--ا بش--ود؟

گ--ر میزب--ان ت--و  عزی--زان م--ن، خ--دا میزب--ان ولی--ت اس--ت. ا

 هست، میزبان ولیت تو هست. آنوقت چ--ه چی--زی ب--ه ت--و

گوی--د: ح--ق روزه دار ب--ا خ--ود م--ن اس--ت؛ یعن--ی  می دهد؟ می 

گوی--د: ب--ا خ--ود م--ن اس--ت؛  اینقدر به شما اج--ر می ده--د. می 

کس-----ی نمی توان-----د ح-----ق روزه دار را بده-----د. روزه دار  یعن-----ی 

ح--رم اس--ت. مگ--ر همی--ن ی--ک م--اه ک--ه مر کس--ی   کیست؟ آن 

خ، قیامت ٥٣عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 رمضان باید روزه باشی؟ شیعه باید محرم باشد. روزه ه--م

کار را نکن، مبطل به جا نیاور. ای---ن  یک امری است. این 

 کارها را نکن. آن امر روی این است. اصل چیست؟ اص--ل

گ--ر آن نباش--د ک--ردی، ا کاره--ا را   ولیت است. حال هم--ه آن 

که روح ندارد.

 پ--س عزی--زان م--ن، م--ا بای--د دائم روزه باش--یم. روزه یعن--ی

حرم باشیم. عزیزان من، ف--دایتان بش--وم، بیایی--د ح--رف  مر

ک--ه ت--و بکش--ی ث--واب گوی--د نفس--ی  گوش بدهید. چ--را می   را 

کن--م، م--ن می دان--م بعض--ی ها در مجل--س  دارد؟ م--ن تک--رار 

گفت-----ه روزه بگی-----ر، ک-----ه   اینط-----وری هس-----تند. همین ط-----ور 

گر نمی توانی نباید بگیری. ی--ک نف--ر گفته ا  همین طور هم 

 ب--ود در ب--ازار، پ--درش مق--دس ب--ود؛ مق--دس خش--ک ب--ود،

خ، قیامت ٥٤عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خیلی خشک بود. از خشکی نزدیک بود آتش بگیرد. پسر

گفتن---د روزه نگی---ر. [گف---ت:] ن---ه، بای---د  ه---م مث---ل هم---ان. 

گرفت. ی--ک م--اه ش--اید از م--اه رمض--ان  بگیرم. این آقا روزه 

گفت: روده ه--ایت ب--ه ه--م چس--بیده اس--ت. آق--ای  گذشت، 

گف--ت: روده ه--ایت ب--ه ه--م چس--بیده  دک--تر تش--ریف دارن--د. 

رد. خ--ب، بفرم--ا. چن--د ت--ا ک--رد؛ مر--  است، نمی شود از هم باز 

 بچه داشت و دختر داشت. جوان بود. چرا؟ امر را اطاعت

گردن--ش گوین--د: ای--ن خ--ونش ه--م   نکرد. بعضی ها ه--م می 

ک--ه می خ--واهی کس--ی   است. چرا؟ امر را اط--اعت نک--رد. ام--ا 

کن--ی؟ خ--ودت را ش--بیه روزه داره--ا  روزه ات را بخ--وری، چ--ه 

ک--ن. ی--ک چی--ز ک--ه می ش--ود چراغ--ت را روش--ن   ک--ن. س--حر 

 ج--زئی بخ--ور، جل--وی م--ردم چی--ز نخ--ور، خ--ودت را ب--ه روزه

خ، قیامت ٥٥عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بزن. وال، ثواب روزه را می بری. متوجهی؟ خ--ودت را ب--ه

کاش  روزه دارها بزن، یک مقدار هم ناراحت باش. [بگو:] 

گرفت----م. ت----و ث----واب روزه داره----ا را می ب----ری.  م----ن روزه می 

 بی تف--اوتی راج--ع ب--ه ولی--ت ب--د اس--ت. م--ا بای--د بی تف--اوت

کن--م. کنی--م. دوب--اره تک--رار می   نباش--یم؛ ام--ا ام--ر را اط--اعت 

که چیز نیس--ت، مب--ادا روزه بگیری--د. مق--دس  بعضی از شما 

کنید. مقدسی یک حرف--ی اس--ت، اط--اعت  نشوید، اطاعت 

 ی--ک ح--رف دیگ--ری اس--ت. خیل--ی از م--ا مق--دس هس--تیم،

گوید:] دلم نمی آید. تو چه دلی هستی؟ دلت شیطان  [می 

گوید؟ متوجه عرض بنده شدید؟  است. ببین، امر چه می 

 عزی--زان م--ن، ف--دایتان بش--وم، خ--دا میزب--ان شماس--ت؛ ام--ا

کنم، خدا میزبان ولیت است. دوباره تکرار 

خ، قیامت ٥٦عوالم الست، دنیا، برز



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

یا علی

خ، قیامت ٥٧عوالم الست، دنیا، برز
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